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ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و دوم، شماره ي 1070 )39  الكترونيك(، پنج شنبه 5 اسفند 1400، 22 رجب 1443، 24 فوريه 2022

چرخ اول

ســال 1400 دارد تمام مي شود، در 
حالي كه اين روزها اوميكرون شــهرهاي 
ايران را سرخ كرده اســت. اولش خيلي 

  طوبا ويسه

اوميكرون، داستان دنباله دار ژانر وحشت!
خوب اين ســويه ي كرونــا )اوميكرون( 
را نمي شــناختيم. همه فكر مي كردند 
اوميكرون نوعي ســرماخوردگي بسيار 

ساده است كه خود به خود رفع مي شود. 
پنــج روز هم بيش تر طول نمي كشــد و 
بعد از پنج روز، مي توانيــد برويد پي كار 
و زندگي. چون علائم اوميكرون شــبيه 
سرماخوردگي است. بســياري از آدم ها 
همان طور رفتند پی كار و زندگی و گفتند: 

»بي خيال!«
اما اين سويه ي جديد واقعاً خطرناك 
است. چرا؟ چون يك فرد آلوده مي تواند 
500 نفر را آلوده كند و ماندگاري اين نوع 
ويروس روي سطح و پوست، بسيار زياد 
اســت. آمار مرگ از اوميكرون زياد شد و 
متخصصان گفتند، چه كسي گفته است 

كه پنج روز قرنطينه و تمام...؟
سازمان جهاني بهداشت گفته  است: 
»سياست پنج روز قرنطينه اشتباه است 

و هركســي كه مبتلا به اوميكرون شده 
بايد 14 روز قرنطينه شود. اگر فردي تست 
كرونايش مثبت شده ولي علائم نداشته 
باشد، بايد يك هفته خود را قرنطينه كند. 
اگر شرايط گرفتن تســت نيست، بعد از 
10 روز اگر بيماري هيچ علائمي نداشت، 
مي تواند با استفاده از دو ماسك  و رعايت 
فاصله در مكان سربسته با تهويه ي خوب 

در محل كار حاضر شود.«
پدر و مــادر من هــم هــردو دچار 
اوميكرون شــده اند، صدايشان گرفت و 
گلودرد داشتند و تب و لرز. پدرم به محل 
كارش زنگ زد و ماجرا را خبر داد و آن ها 
گفتند: »اشكالي ندارد و استراحت كن، 
ان شاءالله زود خوب بشوي.« اما مادرم كه 
حسابدار يك شركت است، دچار مشكل 

شد. چون رئيس شــركت گفت: »خانم 
محترم، اين روزهاي اسفند كه حساب و 
كتاب شركت را بايد درست كنيم چه وقت 

بيماري است؟ زود بياييد سر كار!« 
حالا مادرم براي اين كــه كارش را از 
دست ندهد، با دو ماســك هرروز با حال 
بيمار به ســركار مي رود. حتماً برنامه ي 
اكســل را باز مي كند و عددها و رقم ها را 
جمع و تفريق مي كند. حالا نمي دانم چند 
نفر از همكارانش به خاطر حضور مادر من 
بيمار مي شوند؟ خب چرا ما با اين كارها، 
آتــش اوميكرون را شــعله ور  می كنيم؟ 
اسفند يا هروقت ديگر، اگر رعايت نكنيم 
كه ايــن قصه مثــل داســتان هاي ژانر 
وحشت، هي ادامه پيدا مي كند و هي آدم 
مي كشد و هي روزگار ما را تلخ تر مي كند. س
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  یادمان باشــد آکادمی ملی و پایگاه قهرمانی ورزش 
دانش آموزی در مجموعه ي بزرگ ورزشــی شهید چمران 

ایجاد می شود. 
به گزارش مرکــز اطلاع رســانی و روابط عمومی وزارت 
آمــوزش و پــرورش، »صــادق ســتاری فرد«، معــاون 
تربیت بدنــی و ســلامت وزارت آموزش و پــرورش در این 

باره گفت: 
»با موافقت وزیر آمــوزش و پرورش، بــه زودی آکادمی 
ملی و پایگاه قهرمانی ورزش دانش آمــوزی در مجموعه ي 
بزرگ ورزشــی شــهید چمران ایجاد می شــود تــا مدیریت 
اســتعدادهای ورزشــی و پــرورش و هدایــت مناســب 
دانش آمــوزان به ســوی آینده ي روشــن ورزشــی، اجرای 
رویدادهــای ورزشــی در رشــته های آموزشــگاهی پایــه، 
پرمدال و ملی برای دختران و پســران، نظارت مناسب بر 
فرآیندهای مربوط و تربیت مربیان توانمند، توانمندســازی 
معلمان تربیت بدنی و هنرآموزان هنرســتان های ورزشــی 

دنبال شود.«
مجموعه ي ورزشی شهید چمران، در زمینی به مساحت 
هفت هکتار و دارای استخر سرپوشیده ، سالن های ورزشی 
چندمنظوره و زمین چمن فوتبــال واقع در منطقه ي حکیمیه 
تهران، از ایــن پس به عنوان پایگاه مرکزی اســتعدادیابی و 
آکادمی ملی ورزش های دانش آموزی بــه جامعه ي بزرگ 

دانش آموزی و معلمان فعالیت می کند.

  یادمان باشــد خانه ي فرهنگ آیه در برنامه ي مجازی 
»نقل سهراب«، داستان های حماســی از کتاب ارزشمند 
شــاهنامه را بــرای نوجوانــان روایــت می کنــد. به گزارش 
روابط عمومــی مراکــز فرهنگی هنــری منطقــه ي 5، خانــه ي 
فرهنــگ آیه بــا هــدف بهره بــرداری از متــون کهــن ادبی و 
آشنایی نوجوانان با کتاب شاهنامه، برنامه ي مجازی »نقل 
سهراب« را با دو روایت  آموزنده ی داستان »نبرد رستم و 
اشکبوس« و »داستان زال« از کتاب ارزشمند شاهنامه ي 
فردوسی در بستر شبکه های اجتماعی برای نوجوانان منتشر 

کرده است. 
علاقه مندان می توانند با مراجعه به صفحه ي اینستاگرام 
 ،@khanehfarhangayeh خانه ي فرهنگ آیه به نشانی
برنامه ي مجازی »نقل سهراب« را تماشا و با دوستان خود 

به اشتراک بگذارند.
  یادمان باشد نمایشگاه آثار نقاشی »منوچهر مطهری« 
که از 29 بهمن ماه کار خود را آغاز کرده تا امروز پنجم اسفند 
در نگارخانه ي فرهنگ سرای ابن سینا برقرار است و در آن 
31 اثر از نقاشی در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است. 
منوچهری، طراح و نقاش در مکتب رئالیسم است و نقاشی 
را از ســال 1394 و در دوره ي بازنشستگی آغاز کرده است 
و پس از شش سال، اولین نمایشگاه نقاشی خود را برگزار 
می کند. برای بازدید و دریافت اطلاعات بیش تر مي توانید 

با شماره ي 88366366 تماس بگیرید.

نامزدهای نوزدهمين دوره ي انتخاب بهترين كتاب دفاع مقدس در گروه »كودك و 
نوجوان« از سوی هيئت داوران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاري ايبنا، از سوی هيئت داوران اين دوره، شش كتاب پل جغاتو 
نوشته ی »مجيد محبوبی«، آرزوی چهارم نوشــته ی »حسين قربان زاده«، پايگاه 
سری نوشــته ی »داوود اميريان«، طوقی نوشــته ی »محمدرضا آريان فر«، زاغی 
نوشته ی »محمدرضا آريان فر« و وقتی در آغوش کوه بوديم نوشته ی »فاطمه فروتن 
اصفهانی« در موضوع »داســتان نوجوان« به عنوان نامزدهای بخش داستان نوجوان 
معرفی شدند.در بخش »داستان كودك« نيز دو كتاب جزيره ي آفتاب گردان نوشته ی 
»مرضيه جوكار« و دست های سبز لاله نوشته ی »سرور پويا« به عنوان نامزدهای اين 

بخش انتخاب شده اند.

نامزدهای بهترين کتاب 
کودک و نوجوان معرفی شدند

هفتمين دوره ي جشــنواره ي ملی 
اسباب بازی در زمســتان سال 1400، 
سال »توليد، پشتيبانی ها، مانع زدايی ها« 
با رويکردی نو در فضای مجازی و با هدف 
حمايت از كالای ايرانی و كمك به رونق 
توليد بازي و اسباب بازي فعاليت خود را 

شروع كرده است. 
همــه ی آن چه مربوط بــه هفتمين 
جشــنواره ی ملی اســباب بازی است 
در اســفند اتفــاق می افتد. براســاس 
پيش بينی هــا و برنامه ريزی های انجام 
شــده، در بخــش رقابتــی هفتميــن 
جشنواره ي ملی اسباب بازی، محصولات 
برتر توليدشده در دوره ی زمانی پاييز و 
زمستان 1399و بهار و تابستان 1400 

معرفی می شوند.
به گزارش روابط عمومي جشنواره ي 
ملی اســباب بازی، از ابتدای اســفند، 
مراحــل گوناگــون داوری و اعــام 
برگزيدگان انجام شده و ســرانجام در 
بيست و سوم اســفندماه، مراسم تقدير 
و اعام برترين اســباب بازی های ايرانی 
ســال 1400  برگزار می شــود. سپس 
توليدكننــدگان برتــر امــکان حضور 
در نمايشــگاه قابليت هــای صنعــت 
اســباب بازی ايران در كانــون پرورش 

فکری كودكان و نوجوانــان را خواهند 
داشت.

برگــزاری نمايشــگاه تخصصــی 

دســتاوردهای صنعت اســباب بازی، 
نشســت ها علمــی، انتخــاب برترين 
اســباب بازی های ايرانی از برنامه های 

متنوع اين جشنواره است.
براساس اين گزارش، اسباب بازی ها 
در ايــن دوره در چهار بخــش داوری 

می شــوند؛ در بخش  »كيفيت توليد« 
)اســباب بازی های چوبــی، پارچه ای، 
پاستيکی، فلزی، كاغذی و تركيبی(، در 
بخش »بسته بندی« )كيفيت مواد به كار 
رفته، كيفيت گرافيك و مسائل مربوط به 
چاپ و.. (، در بخش »طراحی اسباب بازی 
و طراحی بازی« )اسباب بازی های فکری 
و  ذهنی، حســی  و حركتــی، مهارتی و 
 آموزشــی، شبيه ســاز زندگی واقعی، 
ســازه ها و جورچين ها( مورد بررســی 
قــرار می گيرند و در بخــش »دارابودن 
ويژگی های شــناختی« هــم جايزه ای 
است كه زير نظر ســتاد گسترش علوم 
و فناوری های شــناختی معاونت علمی 
رياست جمهوری به برترين اسباب بازی 

در اين حوزه اهدا می شود.
جشنواره ي ملی اسباب بازی، از سال 
1394 فعاليت خود را به صورت جشنواره 
و نمايشگاه ســالانه آغاز كرد و هرسال 
توليدكنندگان و طراحان بازي داخلی در 
اين جشنواره، محصولات خود را معرفی 
می كنند. از ديگر ويژگی های شــاخص 
اين جشــنواره، برگزاری نشســت ها و 
كارگاه های تخصصی و هم چنين معرفی 
توليدكنندگان و محصــولات برگزيده 

بوده است.

اسفند، ماهِ اسباب بازی است!
در هفتمين جشنواره ي ملي اسباب بازي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

  برديا بادپر
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نوزدهمين دوره ی انتخاب بهترین كتاب دفاع مقدس
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آیا معجزه بی مقدمه از راه می رســد؟ آیا آدمی 
یک باره به خود می آید و می بیند در برابر معجزه ای 
عظیم ایستاده اســت؟ تا پیش از این فکر می کردم 
معجزه بی سروصدا از راه می رسد، اما حالا که به تو 
فکر می کنم، می فهمم معجزه آرام آرام از راه می رسد. 
نشانه های ظهور آن کم کم رؤیت می شوند و زمانی 
که قلب برای دریافــت آن آماده می شــود، اتفاق 
می افتد. هرسال وقتی پای حرف انتخاب شدنت به 
میان می آید، ســؤال های تازه ای به ذهنم می رسد. 
بعثت تو، دلیل دانایی و آگاهی من اســت. من پی 
پاسخ ســؤال ها می گردم و هرسال بیش تر از پیش 

درباره ات یاد می گیرم.
همین چندوقت پیش بود کــه تنهایی به دیدار 
قلبم آمد. از خودم پرســیدم: »آیا خوب اســت که 
این مهمان را بپذیرم؟« بعد احســاس کردم زمانی 
طولانی اســت که به تنهایی نیاز دارم. می دانستم 
از خلوت کردن با تنهایی چیزهایی بســیار خواهم 
آموخت. می دانستم از دل چنین خلوتی معجزه ای 

همین جــا روی زمیــن نشســته ام 
و به چینی هزارتکه ی قلبــم می نگرم. 
این جا که عابری بی حواس، هنگام عبور 
از کنــارم، به من تنــه زد و رفت. همان 
لحظه به او گفتم: »این همه عجله برای 
چه؟ آخر نگاه کنید چــه کردید!« اما او 

برنگشت که پشت سرش را نگاه کند.
این جا نشسته ام و خُرده شکسته های 
دلم را از زمین جمــع می کنم. آن ها را 
کف دستم می ریزم و از عابران می پرسم: 
»کجا دل شکسته ی آدم را بند می زنند؟ 
کسی می داند؟ بدون قلب کوچکم کجا 

بروم؟«

بدون قلب کوچک کجا بروم؟
بندزن می گوید: »سرم شلوغ است. 
قلبت را بگذار همان جــا کنار قلب های 

شکسته و برو تا نوبتت شود.«
بروم؟ مگــر آدم قلبش را همین طور 

می گذارد و می رود؟
قلبم شبیه به پازل هزارتکه ای است 
که باید قطعــه به قطعــه ی آن را کنار 
هم بچینم و هرتکه را درســت سرجای 

خودش بگذارم تا شبیه روز اولش شود.
شــروع می کنم. با دقت و وســواس 
زیاد این کار را انجام می دهم. ساعت ها 
می گــذرد امــا کار که تمام می شــود 
می فهمم چیزی که شکست دیگر شبیه 
به روز اولش نمی شود. آرام و بااحتیاط، 
آن را به قفسه ی سینه ام برمی گردانم و 
چندثانیه ای منتظــر می مانم. یک، دو، 

سه، چهار... نه، نمی تپد!
نکند قطعه ای را درست نچسبانده ام؟ 

وقتی دیوارهای روزمرگی

زندگی را 

بر ما تنگ می کنند

سرگردان به دنبال دری می گردیم

تا خود را 

از حصار روزها بیرون بیاوریم.

آرزویی کوچک، 

می تواند ما را 

از این تنگنا نجات بدهد.

نام تو، آن درِ بزرگی است

که ما را به آرزوهایمان می رساند.

اما این روزها، تا چشم کار می کند

دیوار است و دیوار.

می دانیم که رفته ای.

آرزوها بی پناه شده اند 

و دیوارها 

ما را از همیشه تنهاتر کرده اند.

برای بعثت حضرت محمدص

به معجزه 
نزدیک تر می شوم

  ياسمن رضائيان

بی نظیر بیرون خواهد آمد.
وقتی تنهایی سراغ آدم می آید می توان خوشحال 
بود. می توان امید داشت زمینه ای برای ظهور اتفاقی 
بزرگ فراهم شده اســت. این را تاریخ نشانم داده 
اســت؛ همان موقع که تو در غار حرا با خودت تنها 
می شدی. از همان غار بود که معجزه کم کم پا گرفت. 
روزهای بسیار در آمد و شد به غار بودی و معجزه روز 
به روز بیش تر شــکل می گرفت. آن روز که معجزه 

کامل شد تو انتخاب شدی.
حــالا دربــاره ی تنهایــی عظیــمِ پیــش از 
انتخاب شدنت، بیش تر از قبل می دانم. حالا درباره ی 
این که معجزه چه طور اتفاق می افتد بیش تر می دانم. 
معجزه از دل تنهایی ها و نیایش ها بیرون می آید. و 
راستش درک این حقیقت باعث می شود بخواهم از 
جمع آدم ها فاصله بگیرم. احســاس می کنم هرچه 
به تنهایی ام بیش تر برمی گردم به معجزه نزدیک تر 
می شــوم. در آمد و شــد به غار تنهایی خود و در 
گفت وگو و نیایش با او، می توان چشم به راه معجزه 

این قلب من است؟ قلب کوچک   من؟

ماند. می توان به انتخاب شدن امید داشت.
اما من بــرای چه رســالتی می توانــم انتخاب 
شــوم؟ هرکــس می توانــد رســول تنهایی های 
خود باشــد. رســولی که وقتی در ازدحام آدم ها و 
روزمرگی هایشان مانده ام، دست مرا می گیرد و به 

سمت تنهایی ام سوق می دهد.
اما چه وقت من برای نجات خودم انتخاب خواهم 
شد؟ شوق آن دلم را بی قرار می کند. با این حال، به 
داستان انتخاب شدن تو نگاه می کنم و می فهمم باید 
صبور باشم، چون معجزه ها آرام آرام از راه می رسند.

نکند تکه ای گم شــده باشد؟ من بدون 
یک قلــب ســالم و تپنده چه طــور به 

زندگی ام ادامه دهم؟

نبضم نمی زند! قلبم نمی تپد!
اســمم را در صف انتظار پیوند عضو 
نمی نویســند. می گویند شما مشمول 
دریافت آن نمی شــوید. من از ادامه ی 

زندگی باز مانده ام!
سرم را از پنجره ی بیمارستان بیرون 
می برم. چشــم هایم را می بندم و نفسی 
عمیق می کشم. بینی ام می خارد. انگار 
کســی قلقلکش می دهد. چشمم را که 
باز می کنــم پروانه ی کوچکــی را روی 
نوک بینی ام می بینــم. پروانه به آرامی 
می پرد و روی انگشتم می نشیند. متوجه 
می شوم شکاف کوچکی در بال ظریف و 

زیبایش هست.
- تو چه طــور پــرواز می کنی؟ بالت 

چه شده؟
- روزی مجذوب گل ســرخی بودم 
و از عطر او مدهوش. روزهای بســیاری 
دور ســرش چرخ می زدم و در وصفش 
شعرها می سرودم. اما او یک روز با خارش 
مجروحم کــرد و بالم را شــکافت. حالا 
دیگر به خوبی گذشــته پرواز نمی کنم، 
زود از نفس می افتم، زود خسته می شوم. 
از خســتگی اســت که روی انگشتت 

نشستم.
سپس بال می زند و با بی رمقی از من 

دور می شود.

بیا از این جا برویم
برمی گردم به جایی که دلم چند روز 

پیش آن جا شکســته بود. برگشته ام تا 
شاید تکه ی گم شــده ای پیدا کنم و از 
نو تکه ها را کنار هم بچینــم. اما اتفاقی 
دیگری توجه ام را جلب می کند. درست 
همان جــا، دختری شــبیه بــه خودم 
می بینم. دختری که ایســتاده و تکان 
نمی خورد. او فقط به رو به رو خیره شده 

است.
نزدیک می شوم. او شبیه من نیست، 
خود من است. منم که هنوز در آن لحظه، 
در آن مکان، جا مانده ام. منم که از آن چه 
برایم اتفاق افتاده عبور نکرده ام. روحم 
هنوز در گذشــته جا مانده اســت. در 
آن روز و در آن اتفاق. دســت روحم را 

می گیرم.
 او را به گرمی در آغوش می کشم. در 
گوشش می خوانم: »بیا از این جا برویم. 

بیا دوباره به زندگی برگردیم. 
کسی برای ترمیم دلی که شکست، 
بــاز نخواهد گشــت. دیر اســت، باید 

برویم.«
حس می کنم روحم به جسم خالی از 
زندگی ام برگشــته است. صدای قلبم را 

می شنوم که دوباره می تپد.

ا نِمّا اَنتَ بعَضُ ایاّمِــك، فكُلُّ یَومٍ یَمضیِ 
عَلَیكَ یَمضیِ بِبَعضِكَ

این را بدان که وجود تو همان شــمارش 
روزهای عمر تو است، هر روزی که برتو 
بگذرد قســمتی از وجود تو را به همراه 

خود می برد!
شرح غرر، ج ٣، ص ٧٧

برای شهادت 
امام موسی کاظم ع

د�یوارها
ما را تنهاتر 

کرده اند

 ياسمن مجيدي

 بهار کاشی
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تصویراول:اتاقکپشتبام
من توی حیاط خلوتم؛ حیاط پشتی 
خانه. مامان از توی آشــپزخانه صدایم 
می زند. می دانم آن جاست چون صدایش 
خیلی نزدیک است. آشپزخانه ی ما یک 
پنجره ی کوچک دارد که به حیاط خلوت 
باز می شود. صدای مامان آن قدر  نزدیک 
است که انگار کنارم ایستاده. می گوید: 

»مواظب چاه باشی  ها. نزدیکش نشو.«
توی حیاط خلوت یک اتاقک کوچک 
هســت. من هیچ وقت درست توی این 
اتاقک را ندیده ام. یعنی همیشه آن قدر 
تاریک بوده که فقط سایه ای شبح وار را 
از هرچیزی که در آن اســت توانسته ام 

ببینم. 
دورتادور اتاقک بایــد پر از کمدهای 
کوتاه باشد. تویشان پر است. روی کمدها 
هم. بیش تر وســایل انباری آن جاست. 
چند بشــکه ی کوچک نفت هم هست. 
برای پرُکــردن چراغ ها و آب گرم کن در 
زمستان. اتاق همیشه بوی نفت می دهد. 
یک چاه آب هــم این جا هســت. مال 
قبل ترهاســت. آن وقت ها که پدربزرگ 
زنده بود و خانه ها هنوز آب لوله کشــی 
نداشتند. پدربزرگ این چاه را کنده بود 
که خودمان در خانه آب داشــته باشیم. 
ما خاندان سرشــناس محله بوده ایم و 
پدربزرگ می گفته بد است که در خانه 
چاه آب نداشــته باشــیم و دبه دست 
بگیریم که برویم از چاه سر خیابان آب 
بیاوریــم. البته حالا دیگــر روی چاه را 
پوشانده اند. با این حال، مامان همیشه 
ســفارش می کند که مواظب باشــم و 
نزدیک چاه نشــوم. برای همین اســت 
که من هیچ وقت درست داخل اتاقک را 
ندیده ام. چون هیچ وقت واردش نشده ام. 

فقط از بیرون آن را تماشا کرده ام.
دوباره صــدای مامان را می شــنوم: 
»صــدات نمــی آد. داری چــی کار 

می کنی؟«
می گویم: »هیچی. همین جام. نمی رم 

سمت چاه. خیالت راحت باشه.«
گوشــه ی حیاط خلوت، یک نردبان 
چوبی بــزرگ هــم هســت. ظاهرش 
غلط انداز اســت. بــزرگ اســت و آدم 
فکــر می کند باید خیلی محکم باشــد. 
نمی دانم، شاید هم باشد. اما من که هربار 
از آن بالا مــی روم می گویم این بار دیگر 
یکی از پله هایش می شــکند. و با این که 
این طور فکــر می کنم، این قــدر کله ام 
بوی قرمه سبزی می دهد که باز هم از آن 
بالا می روم. مادربــزرگ می گوید: »بده 
دختربچه این قدر شــیطنت کنه و سر 
به هوا باشه.« اما گوشم بدهکار نیست. 
هربار، ترسِ بالارفتن از نردبان را به جان 
می خرم که بتوانم یک بــار دیگر پایم را 
توی اتاقک پشت بام بگذارم. البته آن جا 
هم چیز خاصی نیست. یک اتاقک دیگر 
درست مثل اتاقک چاه. اما یک فرق دارد: 
دری دارد که رو به پشت بام باز می شود. 
من عاشق اینم در را باز کنم و بگذارم نور 
از بیرون به اتاق بتابد. بعد برای خودم فکر 
کنم. خیال ببافــم. بازی کنم. اگر روزی 
بتوانم خوب نقاشی کنم، حتماً در اولین 
نقاشــی اتاقکی تاریک را می کشــم که 
تویش پر از اسباب و خرت و پرت است. 
همه چیز در اتاق سایه وار است جز یک 

چیز. دختری که آن جا رو به نور نشسته 
است. نور، چهره اش را روشن کرده است 
و لبخند می زند. انگار که در خیال هایش 

به دوردست ها سفر کرده.
صدای مامــان را بــرای بار ســوم 
می شــنوم. این بار کمی از من دور شده. 
بعد از خودم می پرسم: »چرا مامان قبول 
نمی کنه این جا رو اتــاق من کنه؟ یه بار 
دیگه باهاش حرف می زنم. شــاید قبول 

کنه.«
بعد با احتیاط از پله های نردبان پایین 
می آیم. از ترس این که مبادا بالأخره یکی 
از آن پله ها بشکند، از روی دوتای آخری 
پایین می پرم. مامان بی هوا می پرســد: 

»چی بود؟«
می گویم: »هیچی. من بــودم. دارم 

می آم.«

تصویردوم:اتاقکنورگیر
خانه پر از مهمان است. از وقتی یادم 
می آید، از همان وقتی که پنج  شش ساله 

بودم تا همین حالا، خانه همیشــه پر از 
مهمان بوده اســت. من بیش تر اوقات 
حوصلــه ی مهمان ها را نــدارم. می روم 
توی اتاق پشــتی. اگر شــانس با من یار 
باشــد مامان چیزی نمی گوید. این جور 
وقت ها بــه بقیه می گویــد: »نوجوونن 
دیگه. دوست دارن توی خلوت خودشون 
باشن و به کارهاشون برســن.« اما اگر 
شانس با من یار نباشد مامان می گوید: 
»زشته می ری توی اتاق پشتی. بیا جلو. 
تو که دیگه بچه نیســتی. بزرگ شد ی. 

می گن دخترش معاشرت بلد نیست.«
حالا هم آمده ام توی اتاق پشــتی. از 
پشــت در بســته ی اتاق، صدای مبهم 
حرف ها و خنده ها را می شــنوم. دارم به 
خوابی که دیشب دیده ام فکر می کنم. در 
خواب، خانه طوری دیگر شده بود. اتاقک 
نورگیر بزرگ تر بــود. آن قدر بزرگ که 
من توانسته بودم گوشه ای از آن را برای 
خودم خالی کنم و میز کوچکم را آن جا 
بگذارم. در خواب داشــتم کتاب هایم را 

کنار میز، توی قفسه ی آهنی، می چیدم. 
چه قدر خوشحال بودم که بالأخره مامان 
قبول کرده بود گوشه ای از اتاقک مال من 
باشد. یک گوشه ی دنج فقط برای خودم.

سرم را به طرف نورگیر می چرخانم. 
پر از وسیله است. دورتادورش قفسه ی 
آهنی اســت و مامان وســایل اضافی را 
داخلش چیده. ظرف ها، خوراکی ها، مواد 
شوینده، اســباب بازی هایی که دیگر از 
آن ها استفاده نمی کنم. همین حالا هم 
آن قدر جا هست که گوشــه ای از آن را 
برای من خالی کند. می توانم گوشــه ی 
دنج خودم بنشینم و هرچه قدر دوست 
دارم فکر کنم و خیال ببافم. حتی داستان 
بنویسم. داســتان دختری نوجوان که 
خانه شان همیشه پر از مهمان است اما به 
گوشه ی دنج خودش در خانه پناه می برد 

و داستان می نویسد.
مامــان در اتــاق را بــاز می کنــد 
و همهمه ها بــا او وارد اتاق می شــوند. 
می گویــد: »پس چرا نمــی آی بیرون؟ 

زشته. می گن دخترش آدم به دوره.«
می گویم: »می خوام برم کتاب خونه.«

- الآن موقــع کتاب خونه رفتنــه؟ 
بلندشو بیا بیرون. فردا هم روز خداست. 

فردا برو کتاب خونه.
- می گم مامــان، واقعاً نمی شــه یه 

گوشه از اتاقک نورگیر رو خالی کنیم...
مامان، وســط حرفم می پــرد: »اول 
این که قبلًا صدبار درباره ی این موضوع 
حرف زدیم. دوم این کــه الآن وقت این 
حرف ها نیست. بلندشــو بیا کمک من، 

سالاد درست کن.«
بعد در را می بندد و می رود. صداها با 
او از اتاق بیرون می روند. به اتاقک نورگیر 
نگاه می کنم. باریکه هــای  آفتاب روی 
قفســه ها رد انداخته اند. انگار جای پای 

خورشید آن جا مانده.

تصویرسوم:اتاقآخر
خانه تودرتو اســت. بارهــا به مامان 
گفته ام خانه اتاق های زیــادی دارد اما 
باورش نمی شــود. گفته ام بیا نشــانت 
بدهم. می گوید: »حرفت رو نمی فهمم. 
این خونه دوتا اتاق داره. یکی مال من و 

بابا، یکی مال تو و زهرا.« 
مامان طوری حــرف می زند که انگار 
نه انگار من 17ســاله ام. انــگار با بچه ی 
چهارساله حرف می زند. می گویم: »چرا 
حرفم رو بــاور نمی کنی؟ خب بیا ببین. 
درست پشــت اتاق من و زهرا. اتاق های 

دیگه اون جان.«
مامان طوری نگاهم می کند که انگار 
دارم هذیان می گویم. می گوید: »پشت 
اتاق شما حیاطه.« می دانم. اتاق ما یک 
در بزرگ دارد که به حیاط باز می شود. 
می گویــم: »اون رو کــه می دونــم. اما 
کنارش یه در دیگه هم هست. همون که 
انــگار در کمده.« مامــان کلافه نگاهم 
می کند: »پشت در رو پر کردیم. دیگه از 

اون کمد بزرگ استفاده نمی شه.«
- پس چرا در رو برنداشــتین؟ چرا 

دیوارش نکردین؟
- چون خانم جان دوست نداشت به 
ظاهر خونه دســت بزنیم. می خواست 

شکل قدیمیش حفظ بشه.
حرف زدن بی فایده اســت. مامان که 
می رود درِ آن کمد قدیمی را باز می کنم. 
یک اتاقک کوچک پشــت آن اســت. 
درست رو به دیوار رو به رو، یک در وجود 
دارد. جلو می روم. در را باز می کنم. اتاق 
دیگری پشت آن اســت. از آن جا دو در 
دیگر به دو اتاق دیگر باز می شود. چهار 
اتاق. لجم می گیرد. این جــا چهار اتاق 
خالی افتاده است، آن وقت باید اتاق من 
و زهرا یکی باشد. چرا مامان نمی خواهد 

از این اتاق ها استفاده کنیم؟
بادی که از پنجره های اتاق وارد شده 
خنک اســت. بوی حیــاط را با خودش 
آورده. بوی آب، درختان تازه، عطر بوته ی 
یاس بزرگی که گوشــه ی حیاط است. 
من این دو اتاق آخری را بیش تر از همه 
دوست دارم. از همه دنج ترند. هیچ کس 
فکرش را هــم نمی کند این پشــت دو 
اتاق قشنگ باشد. اگر به من بود یکی از 
این ها را برمی داشتم و وسایلم را داخلش 

می چیدم.

  ياسمن رضائيان

ادامه در صفحه ي 5 
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 میزم را هم کنار پنجره می گذاشتم. 
در تنهایی برای خودم درس می خواندم، 
رؤیا می بافتم و حتی عاشق هم می شدم. 
این گوشــه داســتان ها می نوشــتم و 
نقاشــی ها می کردم. هیچ کــس از توی 
حیاط هــم نمی توانســت مــرا ببیند. 
چــون هیچ کس بــه این ســمت اصلًا 
نگاه نمی کند. پنجره ی این اتاق پشــت 
برگ های تو در تــوی درخت انار پنهان 

شده است.
* * *

مامان صدایم می کند. چشم هایم را 
باز می کنم. به در و دیــوار نگاه می کنم. 
یادم می آید کجا هســتم. مامان جلوی 
در ایســتاده. می گوید: »بلند شو دیگه. 
نمی خوای کارهــات رو بکنی؟ کارهات 
نمونه برای دقیقه ی نود ها.« بعد می رود.

چشــمم به کارتن های کنــار اتاق 
می افتد. یادم می افتد داریم اسباب کشی 
می کنیم. بلند می شــوم و پرده را کنار 
می زنم. از اتاقک نورگیر خبری نیست. 
خورشید دارد غروب می کند. چشمم به 

در کمد دیواری می افتد. اتاق های تو در 
تو در ذهنم جان می گیرند. بعد بوی نفت 

در سرم می پیچد.
از اتاق بیرون مــی روم. هنوز گیجم. 
مامان نگاهم می کند: »خوبی؟« ســرم 
را تــکان می دهم. می گویــم: »آخرش 
هم از اون خونه می ریم و حســرت اون 
اتاق آخری که رو به درخت اناره به دلم 
می مونه.« مامان می خنــدد: »بازم اون 

خونه ی قدیمی؟«
می پرســم: »مامان، خونه ها چندتا 

زندگی دارن؟«
مامــان با تعجــب نگاهــم می کند: 
»خونه ها؟« بعد با شک جواب می دهد: 
»خونه رو وقتی قدیمی می شــه خراب 
می کنــن دیگه. اگــه منظــورت اینه، 
هرخونــه ای یــه زندگــی داره.« و بعد 

حواسش را به تلویزیون می دهد.
با خودم فکر می کنــم یک خانه باید 
چنــد زندگی متفاوت داشــته باشــد. 
می تواند بارها ســاخته شــود و خراب 
شــود اما هم چنان روح همــان خانه ی 
اول در وجودش باشد. می گویم: »تا حالا 
گذشته ی یه خونه رو تو خواب دیده ی؟«

- مطمئن نیســتم هم چین خوابی 
دیده باشم.

- ولی من گذشــته ی ایــن خونه رو 
خیلی دیده م. سه شکل متفاوت داشته.

مامان لبخنــد می زنــد و می گوید: 
»جالبه.«

با خودم فکر می کنم جالب و عجیب 
است. چون من در هر سه گذشته ی این 
خانه هستم. اما چه طور یک آدم می تواند 
آن قدر عمر کند که در سه دوره از زندگی 

یک خانه حضور داشــته باشد؟ یا شاید 
آن ها دخترها من نیستم؟

خورشــید کاملًا غروب کرده است. 
بلند می شــوم و چراغ را روشن می کنم. 
تصویر دختری که در اتاقک پشــت بام 
نشسته و نور به صورتش تابیده در ذهنم 
زنده می شود. بعد دختری که به رد پای 
خورشید در اتاقک نورگیر نگاه می کند و 
بالأخره دختری که رو به پنجره ای بزرگ 
نشسته و دارد درخت انار را که غرق در 
آفتاب است تماشــا می کند. تصویرها با 
سرعت در ذهنم نقش می گیرند و محو 
می شوند. بالأخره آن دخترها من هستم 
یا نیســتم؟ اگر همه ی آن  ها من باشم 
چه؟ بعد از این که مــا از این خانه برویم 
چه اتفاقــی می افتد؟ مــن از این خانه 
می روم در حالی که تا ابد در آن می مانم.

ادامه از صفحه ي 4 

شــبیه عکس نارنگی های آب داری 
کــه وقتی نگاهشــان می کنــی، حس 
می کنی بو و مزه اش را می فهمی، یا شبیه 
موسیقی فیلم »پدرخوانده« که تصویر 
هم دارد، اشعار »مهدیه نظری« علاوه بر 
شاعرانگی، خاطره هم دارند. چیزی غیر 
از شعر لابه لای کلماتش وجود دارد که 

وقتی می گوید:
راه رفتن یک مورچه هم

دل تنگم می کند
که می دانم بیرون از دایره

دایره ی:
این دختره

این جا نشسته
گریه می کنه ...

انگار پرتت می کند به سال های دور. 
یا می نشاندت پای درددل خاطراتی که 
در گوشــه های دور از دسترس ذهنت 

تلنبار شده اند.
»پرنــده بــودم«، عنــوان یکي از 

کتاب هاي مجموعه اي 20جلدي به نام 
»شعر شباب« اســت که به قلم مهدیه 
نظری، سال 1398 در نشرگویا منتشر 

شد. 
شــاعر در زندگی نامه ي خودنوشت 
ابتداي کتاب نوشته: »فلسفه خوانده ام، 
انشــا درس می دهم و علاقه مندی های 
بسیاری دارم. عاشق رشته ي رایانه ام و 
زبان جاوا یاد گرفته ام تا اپلیکیشن های 

مورد علاقه ام را بسازم. 
در نوجوانــی می خواســتم فیزیک 
بخوانم و بعد به سراغ نجوم رفتم. به هنر 
و اسطوره شناســی هم دل بستگی دارم. 
گربه و طوطی دارم و دلم می خواهد یک 

آسمان پرنده داشته باشم.«
اشــعارش هــم مثــل خلاصــه ي 
علاقه مندی ها و زندگــی اش، رنگارنگ 
و پر از هیجان اند. مثلًا وقتی می خواهد 
بگویــد »دوســتت دارد«، چند تصویر 

می آفریند: 

دوباره دوست دارمت، 
به لهجه ي زلال ابرهای شاد،

به لحن باد، 
به  طعم کال سیب...

کنار هم قرارگرفتن تصاویر رنگارنگ 
و شاعرانه و خاطرات قابل لمس در اشعار 
کتاب »پرنــده بودم«، رنگــی از امید و 
شادابی آفریده است، حتی در شعرهایی 
که محتوای اصلی آن ها غم یا دل تنگی 

است. 
نظري در شــعر »یک« از قســمت 

»سپیدها« می گوید:
اگر بگویی

به دیدارم نمی توانی بیایی
دیگر ماه

نه زیبایی آسمان
که روزنه ای است 

برای رهاشدن از دنیا
و اگر بگویی

به دیدارت هم نخواهم آمد
دیگر زمان

مرواریدی نیست تا انتظارم را بیاراید
اگر بگویی 

شاید دیداری...
دست هایم را

برای در آغوش کشیدن جهان
می گشایم.

     یا در شــعر »پروانگی« از قسمت 
»نیمایی هــا«، رهایی از قفــس را نوید 

می دهد:
ای از تمام موج ها

پرُ پیچ تر، پرُتاب تر 
ای از تمام بال ها 

پروانه تر
ای روح سرسبزینگی
ای از همه خورشیدتر

ای از تمام آب ها
آینه تر

از خواب های پیلگی
بیدارمان کن یک نفس

بگذار تا با شور تو 
یک باره سر بیرون کنیم

از میله های این قفس

پرنده بودم
از مجموعه ي »شعر شباب«

شاعر: مهديه نظري
ناشر: نشر گويا )88828884(

قيمت: 29هزار تومان

نگاهي به كتاب »پرنده بودم«، سروده ي »مهديه نظري«

  سايه برين

باد
شاد و بی خيال و سرکش و هوايی 

است
مقصدش

            بی کجايی است
يک نفر مسير باد را

                        گرد می کند
                        مستقيم می کند

گاه باد را زياد می کند
گردباد می کند

تا به غنچه می رسد، نسيم می کند
گاه، های و هوی باد را

مثل آه
در ميان سينه حبس می کند،

سکوت می کند
بعد قد فوت کوچکــی برای يک 

فلوت می کند

راستی
اين کم و زياد دست کيست؟

پبچ باد دست کيست؟

کم یا زیاد
  محمدحسن حسينی
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اوایل فقط نمی خواستیم با آن ها 
به بعضی مهمانی ها برویم؛ حالا دو 
سال است که مهمانی ها کم تر شده 
و ما دیگــر نمی خواهیم از اتاقمان 
بیرون بیاییم! یا حداقل نمی خواهیم 
کمی از دنیای مجازی  خارج شویم 
که در آن با دوســتانمان زندگی 

می کنیم.
گوشــی و لپ تــاپ، یوتیوب و 
سابســکرایب، ویو و ممبر، جای 
پاســاژگردی، گشــت و گذار در 
بوستان ها، باشگاه ورزشی و هرچه 
را که پیش از این دوست داشتیم و 

شادمان می کرد، گرفته است.
پدر و مادرها هم سعی می کنند 
درکمان کنند، گهــگاه از لابه لای 
همهمه ي تلویزیون و سروصداهای 
آشپزخانه، صدایشان را می شنوم 
که یکــی می گوید: »گنــاه دارد، 
حداقــل این طوری ســرش گرم 
اســت!« و صدایی دیگری جواب 
می دهد: »برای چشــم هایش ضرر 
دارد. حداقل مدتــی از اتاق بیاید 
بیرون یا برای یك ساعت آن کوفتی 

را کنار بگذارد!«

دنیایی به وسعت یک   اتاق و یک   گوشی!
  نفيسه مجيدي زاده

زندگی واقعی را لمس کنید
 اما راستش همه ی نوجوان های ايرانی هم صاحب اتاق و تبلت و تلفن هوشمند نیستند. آن ها با خانواده هايشان در کنار خواهر 

و برادرها روزگار می گذرانند. اما اين تنهايی، ماندن در اتاق و بودن در فضاهای مجازی، خوب است يا بد؟ 
کارشناســان معتقدند نوجوانان نبايد رابطه ی رودررو با خانواده را قطع کنند. آن ها معتقدند نوجوانان اين قدر باهوش هستند 

که بدانند چه طور می توانند هم چنان با پدر يا مادر دوست باشند و مشکلاتی که برايشان پیش می آيد با آن ها درمیان بگذارند.
»الهام پاک«، روان شناس و مشاور خانواده، خطاب به نوجوانان می گويد: »در دوره ای که تفريحات  خارج از منزل، مهمانی ها 
و گردش هايی که دوست داشتید محدود شــده، برای آن جايگزين پیدا کنید. اما اين جايگزين نبايد فقط مجازی باشد. شما به 

گفت وگوی رو در رو نیاز داريد. 
البته همان طور که اعضای خانواده بايد در اين دوران، شرايط شــما را درک کنند و با شما نوعی ديگر گفت وگو کنند، شما هم 
شرايط را درک کنید. اگر آن ها نمی توانند و راهش را نمی دانند شما تلاش کنید. شما جوان هستید و صاحب ايده، پس موضوعی 
برای حرف زدن پیدا کنید و روی حساسیت های آن ها دست نگذاريد. اين طوري کم کم رابطه ها بازسازی می شود. مطمئن باشید 
آن ها هم دنبال رابطه ی نزديک با شما هستند. گاهی از آن فضای کوچک که حالا اندازه ي  فیزيکی اش از اتاق هم کوچک تر است و 
دنیای مجازی بی انتهايی دارد، بیرون بیايید و زندگی واقعی را لمس کنید، چون در آينده بايد در همین دنیای واقعی زندگی کنید. 

پس بهتر است تعامل کردن را ياد بگیريد.«

اتاقم خانه ام است
  اوایل وقتی یکــی از والدینش که بیش تــر به او ایــراد می گرفت در خانه 
بود، سعی می کرد از اتاقش بیرون نیاید. اما حالا برایش عادت شده است. 
ایلیا می گویــد: »در اتاقم همه چیز دارم. تلویزیون، لپ تاپ و پلی استیشــن. 
خیلی سعی کردم یک یخچال کوچک هم بگیرم تا اتاقم، خانه ام شود. ولی پدر 
و مادرم موافقت نکردند. مادرم دو سال است که حسابدار دورکار است و 
پدرم شب ها به خانه می آید. من حتی اگر از اتاق هم بیرون بیاییم، وسط کار 

مادرم هستم. ما فقط برای شام دور هم جمع می شویم!«

نمی فهمم زمان چه طور می گذرد
آریاي 15ساله، فقط برای خوردن ناهار و شام از اتاقش بیرون می آید. او 
می گوید: »این راه را تازه پیدا  کــردم. وقتی بیرون بــودم، خیلی به من ایراد 
می گرفتند. از هر حرکت و رفتارم، عیبی درمی آمد. حتی اگر با دوستم صحبت 

می کردم، درباره ی صحبت هایم نظر می دادند.«
می پرسم: »کلافه نمی شوی در اتاق تنها...«

می گوید: »من تنها نیســتم. صبح تا ظهر در کلاس های مدرسه هستم و 
بقیه اش در فضاهای گوناگون مجازی، مشغول چت و گفت وگو با هم سن و 

سالانم. اصلًا نمی فهمم زمان چه طور می گذرد. 
یک بار مادرم از خانه بیرون رفت و شب برگشت، من هنوز از اتاقم بیرون 
نیامده بودم و چراغ های خانه خاموش بود! نه این که فضای اتاق را دوست 
داشته باشم، راستش کلًا در فضای مجازی هستم و اصلًا اتاقم را نمی بینم.«

زندگی در دستانم است
دیانا، 17ســاله اســت و ترجیــح می دهــد به جز مواقعــی که باشــگاه یوگا 
مــی رود، اتاقــش را تــرک نکنــد. اگرچــه گاهــی خانــواده بــه صــدای بلنــد 
موسیقی اش که البته موردپسند آن ها نیست اعتراض دارند، اما اغلب در 
اتاقش آرامش زیادی دارد و می گوید: »البته من با دوستانم چت می کنم، 
اما برای خودم ســرگرمی هایی زیــادي دارم. مثلًا صورتــم را گریم می کنم یا 
بعضی از لباس ها را با هم ترکیب می کنم و می پوشم. نرمش های یوگا را انجام 
می دهم. گاهی شمع روشن می کنم و موسیقی گوش می دهم و کلاً احساس 

می کنم در اتاقم، زندگی در دستان خودم است.«

تنهایی را ترجیح می دهم
امیرعلی 16ساله، در خانه شــان برای زمان هایی که نیاز به تنهایی دارد، 

فضایي درست کرده، اما اغلب ساعت های روز همان جاست! 
او می گوید: »واقعیتش کســی کاری به کارم ندارد. من بیش تر مشغول 
درس خواندن هستم، چون امسال، ســال مهم انتخاب رشته است و باید 
تلاش کنم. اما به جــز درس خواندن بعضی وقت ها دوســت دارم، فقط تنها 

باشم. حالا مهم نیست چه کار می کنم.«

دماسنج
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- گناه داره به خدا!
- بشین سر جات، حرف نزن... پاچه خاری ممنوع!

از وقتی می آمد تــوی کلاس، همه فک پایینشــان را جلو 
می دادند، قوز می کردند و از عمد جملاتی می گفتند که تویش 
پر از سین بود. ســین  ها را درســت نمی گفتند، درست مثل 
او. دلم برایش می ســوخت. معلممان را می گویم؛ معلم علوم 
آزمایشگاهی. فامیلش صالحی بود. روز اول آمد توی کلاس و 
روی تخته نوشــت: »مظفر صالحی«. بعد رو کرد به ما و گفت: 

»سلام بچه  ها، من صالحی هستم.« 
اشتباه نکنید. این جمله ی ســاده ای نبود. بیچاره سین  ها 
را یک جوری می گفت، بین ســین و ت و شــین... چون علوم 
آزمایشــگاهی زیاد جدی نبــود و نمره اش جــزء درس علوم 
حساب نمی شد، بچه  ها حسابی از فرصت استفاده می کردند و 

تا می توانستند پیرمرد را اذیت می کردند. 
زیاد هم پیر نبود. قد کوتاه و پوست تیره  ای داشت. ته ریش 
خاکستری داشت و صورتش اســتخوانی بود. فک پایینش از 
بالایی جلوتر بود و باعث می شــد دندان  هــای زرد فک پایین 
مشخص شود. سرش را که برمی گرداند، همه چانه  هایشان را 
جلو می دادند و گردنشان را پایین می انداختند و صدای خنده 
کلاس را پر می کرد. همیشه روپوش سفید دکتری می پوشید و 
دائم یک بشِر دستش بود و دنبال فعل و انفعالات شیمیایی بود. 
اطلاعاتش اما... هی... بد نبود. چندبار دیده بود بچه  ها ادایش را 
در می آورند، بیچاره کاری از دستش برنمی آمد. چند تا داد که 
می زد و چانه اش تندتند بالا و پایین می رفت، صدای خنده ي 

بچه  ها بلند می شد.
روز  های پایان ســال بود. آقای امیری، معلم علوم، صاف و 
عصاقورت داده نشسته بود پشت میزش و یکی یکی بچه  ها را از 
روی فهرست صدا می زد. هرکدام کنارش می ایستادیم، جلوی 
چشممان نمره  های امســال را با ماشین حساب جمع می زد و 
تقســیم بر تعداد می کرد و با خودکار مشکی توی ستون کنار 
اسممان می نوشت. نمره  ها که تمام شــد، درِ کلاس باز شد و 

آقای صالحی وارد کلاس شد. لبخند همیشگی اش روی لب  های 
کج و کوله اش بود. همین که وارد شد، بچه  ها ریزریز خندیدند؛ 

مثل همیشه. اما این بار از ترس آقای امیری، کمی آرام تر. 
آقــای صالحــی کنــار در کلاس ایســتاد. کت و شــلوار 
خاکستری اش را به تن داشت. هوا سرد بود. زیر کت، جلیقه ي 
بافتنی ضخیمی پوشــیده بــود و دور گردنش، شــال گردن 
رنگ و رو رفتــه ای بــود. از این بدتر نمی شــد. انــگار همه ی 
لباس  هایی را که به هم نمی خورد، کنار هم گذاشته بود. هرروز 

یک ترکیب بدشکل می پوشید. 
آقای امیــری از روی صندلی اش بلند شــد. دکمه ی روی 
شکمش را که باز شده بود، دوباره بست و رو به ما گفت: »امسال 
نمره  هاتــون رو از 15 دادم... پنج نمــره از خودم رو اختصاص 
دادم به فعالیت  هاتون توی آزمایشگاه که آقای صالحی بهتون 

می دن.« 
جملات مثل پتک خورد توی سر بچه  ها... انگار چانه ی کج و 
ریخت و لباس بدشکل دیگر خنده دار نبود. چشم هایشان دیگر 
خنده نداشت، حتی شاید کمی  هم التماس و گریه تویش بود. 
آقای صالحی انگار قند توی دلش آب می شد. نگاهی به دوتادور 
کلاس کرد و کنار میز ایستاد. چند دقیقه  روی فهرست اسم ها 
خم شــد و از بالا تا پایین چیز  هایی نوشــت. بعد هم با همان 

لبخند و با همان فک جلوآمده از کلاس بیرون رفت. 
بچه  ها دل توی دلشــان نبــود. من خیالم راحــت بود. نه 
خنده ای، نه هیچ چیز دیگری. آقای امیری فهرست نمره ها را 
با پونز به تابلوي اعلانات توی راهرو وصل کرد. زنگ که خورد 
بچه  ها دوان دوان خودشان را به تابلو رساندند. همهمه ای شده 
بود و راهرو را بند آورده بود. من هم رفتم، البته نه با آن سرعت. 
ســرم را بالا کردم و نمره  های روی فهرست را خواندم. جلوی 
اسم همه، کنار ستون نمرات آقای امیری، با خودکار سبز از بالا 

تا پایین عدد »پنج« نوشته شده بود.
محمدحسين شيرويه
از اصفهان 

نمره ی آزمایشگاه 

علوم

ري
هر

 ش
 از

ني
دي

عاب
يه 

هان
س: 

عك

عمق وجــودش خالی بــود؛ خالی تــر از خالــی. تاریکی 
دورتادورش را گرفته بود؛ هاله ای ســیاه، غولی سرســخت. 
دوروبرش هیچ چیزی جز سیاهی یافت نمی شد و آن سیاهی 

چیزی جز تنهایی نبود. 
همدمش کاغذ بود و یک خودکار. معشوقش داستانش بود و 

دلیل زندگانی اش، شخصیت مورد علاقه اش در داستان.
زندگی از دید او متفاوت بود. نمی ترســید. در واقع چیزی 

برای از دست دادن نداشت که بترسد. 
شاید هم داشــت؛ داســتان هایش... آن ها را مانند فرزند 

خود می دانست و همین باعث می شــد تنها ترسش دوری از 
داستان ها و نوشتن باشد.

دنیایش مانند بقیه نبود. همه جا رنگین کمانی پر از مرغ عشق 
نبود. دنیایش سیاه ســیاه بود، اما در عمق تاریکی همیشه نور 
را پیدا می کرد. همین باعث می شــد دنیایش ســیاه و سفید 
شود. شــاید از نظر بقیه قشــنگ نبود، اما تنها چیزی بود که 

می خواست.
زينب مهدوی
1۶ساله از تهران

بگذارید یک خاطره برایتان تعریف کنم. زمستان پیش، مدرسه ی ما تعدادی کارگاه 
حضوری در یک باغ برگزار کرد. این کارگاه ها قرار بود ما را با مسائل علوم انسانی آشنا 
کنند. در یکی از این کارگاه ها درباره ی تکنولوژی و فضای مجازی بحث کردیم. مربی ها 
به ما گفتند که به زودی تکنولوژی، زندگی انسان ها را تسخیر می کند و همه ی کارها از 
طریق فضای سایبری انجام می شود. همه ی ابزار و وسایل ما هوشمند می شوند، حتی 

ممکن است دیگر خیلی چیزها، مثل مدرسه وجود نداشته باشد.
زمستان بود و هوا سرد. در مرکز هرگروه که به شکل حلقه ای نشسته بودیم، توی 
پیت های حلبی چند تکه چوب آغشــته به نفت گذاشته و آتش زده بودند. این آتش 
تنها وسیله ی گرمایشی ما بود. چوب خشک جمع می کردیم و تویش می انداختیم تا 
شعله هایش جان بگیرند و گرم شویم؛ همین و همین! در قرن بیست و یکم به شیوه ی 

انسان های عصر حجر خودمان را گرم می کردیم!
نتیجه ي اخلاقی هم این بود که تکنولوژی ممکن اســت جــای برخی چیزهای 

پیچیده را بگیرد، ولی جای چیزهای ساده را نمی تواند بگیرد!
حديث گرجی، 1۶ ساله از تهران

تکنولوژی 
و پیت حلبی!
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به مناسبت پنجم اسفند، روز بزرگ داشت »خواجه نصيرالدين طوسي«

دانشمندي 
براي تمام فصول

  علي مولوي

لاي
زي
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يدا
ي: آ

گر
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ت

821 سال پيش در پنجم اسفند سال 579 هجري خورشيدي در شهر توس به دنيا آمد. البته 
شاید قرار نبود اهل توس شود و تصور مي شد هم چون پدر عالمش، »شيخ وجيه الدین محمد بن 
حسن« كه از بزرگان و دانشمندان قم بود، در شهر قم به دنيا بياید. اما در سفري كه پدر و مادرش 
براي زیارت به مشهد مقدس داشتند، مادر او بيمار شــد و ناچار شدند در شهر توس بمانند و 
دیگر به قم برنگردند. پدر با تفأل به قرآن كریم نام او را »محمد« گذاشت، كسي كه ما او را به نام 
»خواجه  نصيرالدین طوسي« یا »استاد البشر« مي شناسيم؛ دانشمندي همه چيزدان، فيلسوف، 

متکلم، فقيه، ستاره شناس، اندیشمند، ریاضی دان، منجم، پزشک، معمار و  حتي شاعر.
امروز روز تولد و بزرگداشت مقام اوست و روز مهندس نام گذاري شده است. به همين دليل 
امروز مي خواهيم با هم گذر كوتاهي به زندگي پر اهميت خواجه ي طوسي داشته باشيم و بيش تر 

با او، زندگي و آثار ماندگارش آشنا شویم.

هنگام حضور خواجه نصيرالدين در عراق، مغول ها به مناطق شــرقي ايران 
حمله كردند و او نگران حــال و اوضاع خانواده اش بــود. خواجه خودش را به 
توس رساند و متوجه شد خانواده اش به شــهر قائن رفته اند. او نيز به قائن رفت 
و چندماهي را در آن شــهر بود تا اين كه به دعوت حاكم قلعه ي اسماعيليه در 

قُهستان به همراه همسرش به  آن جا مهاجرت كرد. 
اختلاف اعتقادي خواجه و حكومت اســماعيليه و ظلم و ســتم آن ها باعث 
شد، خواجه نامه اي به خليفه ي عباسي در بغداد بنويسد و از او كمك بخواهد. 
اما حاكم قلعه از اين نامه باخبر شــد و خواجه را دستگير و به بخشي از قلعه ي 
الموت منتقل كرد و خواجه به نوشته ي خودش حدود 26سال در سختي و اندوه 
فراوان در اين قلعه ها زنداني بود، اما در همين حال هم به كسب علم و نگارش 

رساله هاي علمي پرداخت. 

اين روند ادامه داشــت تا در ســال 651 هجري قمري »هلاكوخان«، نوه ي 
»چنگيزخان مغول« با اعزام لشكري به قهستان آن جا را فتح كرد و سپس قصد 
حمله به الموت را كرد. خواجه براي جلوگيري از خون ريزي بيش تر، حاكم قلعه 
را راضي كرد كه خود و قلعه را تسليم لشگر مغولان كند و به اين ترتيب از قتل عام 

مردم و سوزانده شدن كتاب خانه ي بزرگ قلعه ي الموت جلوگيري كرد. 
هلاكوخان كــه به علم و ادب اهميــت زيادي مي داد، خواجه را به مشــاور 
خود در دربار خود برگزيد. برخي از مورخان و كارشناسان حضور خواجه را در 
كنار هلاكوخان كار درســتي نمي دانند، اما واقعيت اين است كه همين حضور 
و مشاوره هاي خواجه در نبردهاي بعدي مغولان از جمله فتح بغداد، باعث شد 
انسان هاي بسياري قتل عام نشوند و از طرفي كتاب خانه ي بزرگ و مهم بغداد 

سالم بماند.

محمد، علوم مقدماتي آن زمان مانند خواندن و نوشتن، قرائت قرآن، قواعد زبان عربي و 
فارسي و... را نزد پدرش در شهر توس آموخت. سپس زير نظر دايي اش »نورالدين شيعي« 
كه از دانشمندان بزرگ آن زمان بود، رياضيات، حكمت و منطق را فرا گرفت. مدتي بعد، 
دايي پدرش »نصيرالدين عبدالله  بن حمزه«، براي ســفر به شهر توس آمد و محمد نزد 
او علوم و معارف را آموزش ديد و به دســت وي لباس عالمان ديــن را برتن كرد و لقب 
»نصيرالدين« را از استاد خود دريافت كرد. اين براي خواجه نصيرالدين، تازه آغاز راه بود 
و او براي كسب علوم بيش تر در زمينه ي رياضيات، نجوم و... به نيشابور، ري، قم، اصفهان 

و سپس به عراق رفت.

از توس تا بغداد 

نجات جان انسان ها و كتاب ها

رصدخانةي مراغه
خواجه نصيرالدين طوســي از نفوذ كلام خــود در برابر 
هلاكوخان استفاده كرد و او را واداشت تا سرمايه ي لازم براي 
ساخت يك رصدخانه ي بزرگ و حرفه اي را در شهر مراغه به 
او بدهد. به اين ترتيب ساخت بناي اين رصدخانه در سال 657 

هجري قمري در شب تولد حضرت زينب ع آغاز شد.
البته اين مكان تنها يــك رصدخانه نبود و در ادامه به يك 
مركز علمي تمام عيار تبديل شد و با جمع آوري كتاب هايي كه 
خواجه آن ها را از سوزانده شدن نجات داده بود، كتاب خانه اي 

با بيش از 400هزار جلد كتاب تأسيس شد. 
از بناي رصدخانه در حال حاضر فقط پي هاي ســاختمان 
باقي مانده اســت. »پرويز ورجاوند«، باستان شناس معاصر و 
همكارانش در دهه ي50 خورشيدی به كاوش محوطه ي اين 
رصدخانه پرداختند و قســمت های گوناگون آن را شناسايی 

كردند.

جالب است بدانيد به پاس زحمت هاي بسيار 
اين دانشــمند بزرگ ايراني، يكي از دهانه هاي 
آتشفشــاني ماه به قطــر 60 كيلومتــر كه در 
نيم كره ي جنوبي ماه قــرار دارد »نصيرالدين« 

نام گذاري شده است.
هم چنين در 24 سپتامبر 1979، »نيكلای 
اســتپانوويچ چرنيخ«، ستاره شــناس مشهور 
روس كه در طول حياتش سيارك هاي بسياري 
را كشف كرد، پس از كشف »سيارك 10269« 
آن را به يــاد خواجه  نصيرالدين، »طوســي« 

نام گذاري كرد.

نام خواجه نصیر
روي ماه و در میان كهكشان
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